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 1مسئله سوم: تقلید در اصول فقه

  2.دانستدنمی جایز را فقه اصول در تقلید ،سید مرحوم خواندیم چنانکه .1

 3«الفرق بینها و بین الفرعیة مشکل»گلپایگانی در حاشیه بر عروة می نویسد:  مرحوم .2

 مسئله در مقلد که کندمی تصویر را صورتیعروة  مسئله این بر حاشیه در خوانساری احمد سیدمرحوم  .3

 شد.اب کرده تقلید مجتهد از اصولی

  :است چنین ایشان نظر مد ورتص

 یدتوانیم ،بودند متعارض خبر دو اگرکه  است رسیده عقیده این به ،فقه اصول در مجتهدفرض کنید که 

 تواندمی مقلد آیا ،هست متعارض ایتور ود جایی در اگر حال ،کنید مراجعه خواستید که کدام هر به

 عمل خواستم که خبری هر به من پس ،هستیم مخیر ،تعارض در است گفته من مرجع چون» بگوید

  «؟کنممی

 توانب شاید البته .هستند مسئله صورت تصویر صدد در تنها که است چنین خوانساری مرحوم عبارت ظاهر

  .داد نسبت ایشان به هم را تقلیدی چنین جواز

 4«.شاء الخبرین بأیّ  أخذه بجواز المقلّد فتوى و الخبرین تعارض مورد فی کما یتّفق قد»

 آنچه ماا «کند تقلید مجتهد از اصولی مسئله در بخواهد عامی» که بود جایی در مسئله تصویر خواندیم آنچه .4

  :تاس اصولی مسئله در دیگر مجتهد از (کند تفقه خواهدمی که کسی یا) مجتهد تقلید» ،است ترشایع

 صولیةالأأ  المسائل فی الاستنباط من یتمکن لم إذا الأحکام فی الاستنباط لملکة الواجد المجتهد»

 ایتینالرو تعارض فی التخییر أو الواحد الخبر أو الاستصحاب حجیة کمسألة ببعضها، أو بأجمعها

 هذا نیکو بأن بذلك الفقهیة الفروع یستنبط و المسائل تلك فی یقلّد أن یجوز فهل غیرها، أو

 مجال لا مما غیرها و الصرفة کالموضوعات الأأصولیة المسائل أن أو المجتهد، و المقلّد بین متوسطاً

 5«للتقلید؟ فیه

 : بودیم گفته 6سابقا   ما .5

                                                           
 مطرح کردیم. 30و مسئله اول را در ص  131. مسئله دوم را در ص 1
 عروة الوثقی 67. مسئله  2

 57، ص67. عروة الوثقی، ذیل مسئله  3

 57، ص1من الفقهاء الجامعه المدرسین(، ج . العروة الوثقی )عدة 4

 352، ص1. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 5

 173. ن ک: درسنامه فقه، سال دهم، ص 6
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 مجتهد علوم آن در اگر دارد، دیگر علوم به نیاز که مواردی تمام در مجتهد رسد می نظر به»

 ناسانکارش به مقلدانه مراجعه با لذا و. کند حاصل اطمینان علوم، آن مسائل به نسبت باید نباشد،

 فقه در اجتهاد( است مقدمات برخی در تقلید با که) را فقیه عمل ینتیجه تواننمی علوم، آن

 ردیگ علوم کارشناسان به( مقدماتی علوم مسائل در) مجتهد مراجعه باید جهت همین به و. دانست

 «.شود مسائل آن در فقیه اطمینان موجب که باشد اندازه آن به

 و داریمن مجتهد و مقلد بین ایطهساو ما که کرد اشکال خویی مرحوم بر توانمی بودیم گفته آنچه به توجه با .6

  .است مواجه مشکل با جهت این از ایشان سخن لذا

 قلیدت دیگران از فقه اصول در ولی دارد را فقه در استنباط قوه که است کسی مرادشان خویی مرحومالبته  .7

 :دانند می جایز را تقلیدی چنینچنین کسی را واسط بین مقلد و مجتهد برشمرده و  ایشان .کندمی

 ولیةالأأص المسائل فی منه یتمکن لم و الفرعیة الأحکام فی الاستنباط من تمکن إذا المجتهد إن»

 عیةمشرو على الدالة المتقدمة الأدلة فإن فیه، محذور لا مما هو و المسائل تلك فی التقلید له جاز

 الکتاب اأم. الأأصول فی للتقلید شاملة کذلك الفروع فی للتقلید شاملة أنها کما جوازه و التقلید

 أن البدیهی من و الدین، إلى الراجعة الأأمور فی التقلید مشروعیة على دلّ  إنما أنه من مرّ فلما

 حجة هاب فالانذار الدین، فی تفقّه فتعلّمها الدین إلى راجعة أیضاً الواحد الخبر أو الاستصحاب حجیة

 دون نم للعمل حکماً به المنذر الشرعی الحکم کون ناحیة من مطلقة فإنها المبارکة الآیة بمقتضى

 لسنةا أما و. الأأصولیة المسائل فی کما الواسطة مع للعمل أو حکماً  الفقهیة الأحکام فی کما واسطة

 مسائلال على المنطبقة الدین معالم إلى یرجع فیما التقلید مشروعیة على دلت إنما مرّ کما فلأنها

 المینالع إلى فیها الرجوع من مانع فلا الدین معالم من مثلاً الخبر حجیة أن لوضوح أیضاً، الأأصولیة

 لىع المبتنیة النظریة الأأمور فی العالم إلى الجاهل رجوع على جرت أنها فلأجل السیرة أما و. بها

 الأأصولیة المسائل أن نستنتج بهذا و کذلك الأأصولیة، المسائل و الدقة إعمال و الاستدلال

 1«.للتقلید قابلة الفرعیة کالمسائل

 توضیح:

  شودمی هم اصول در تقلید جواز شامل ع،فرو در تقلید جواز ادله .1

 .است دین به مربوط هم دین اصول و اندداده تقلید اجازه ،است دین به مربوط که اموری در ،الهی آیاتالف(  .2

                                                           
 57، ص1. العروة الوثقی )عدة من الفقهاء الجامعه المدرسین(، ج 1
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 فرقی، کرد توجه( 1یحَذَْرُونَ  لعَلََّهُمْ إِلیَهِْمْ رَجَعُواْ إِذَا قوَْمهَمُْ وَلیُِنذرِوُاْ) رذمن انذار به باید فرمودمی که آیاتی .3

 قهیف احکام مستقیما و  کرد عمل آنها به باید که هستند احکامی به نسبت انذارها» این آیا که گذاشتنمی

 (.ستنده اصولی مسائل و) کرد عمل آنها به باید واسطه با که هستند احکامی به نسبت ،ارهاذان این یا و هستند

 همچنین فقه اصول ،دانستمی مجاز است دین معالم از هرچه در را تقلید مشروعیت هم روایات :سنتب(  .4

 .است

  .است بوده فقه اصول در عالم به جاهل مراجعه بر هم سیرهج(  .5

  :کرد تقلید تواننمی (است مقلد اصولی مقدماتدر  که) مجتهد این از که نویسندمی ادامه در البته خویی مرحوم

 أن وحلوض الحکم فی مقلّد الحقیقة فی لأنه کذلك استنبطه فیما یقلّده أن للغیر یجوز لا نعم،»

 مقلّد أنه لّاإ استنباطها من متمکناً  و الفروع فی مجتهداً کان إن و فهو المقدمتین، أخس تتبع النتیجة

 من النظر ةحجی على دلیل یقم لم و التقلید إلى المستنبط الفرعی الحکم ینتهی معه و الأأصول، فی

 2«کذلك استنبطه فیما یقلّده أن للعامیّ یجوز فلا لغیره، مثله

 که تیاف تواننمی را کسی خارج عالم در یعنی شودنمی واقع اصلا  گفتیم آنچه :که نویسندمی ادامه در خویی مرحوم

 :باشد نداشته اصول در اجتهاد تمکن بر قدرت ولی باشد داشته فقه در اجتهاد بر تمکن قدرت

 ذافإ الأأصولیة، المسائل فی الاجتهاد من بأهون لیس الشرعیة الأحکام فی الاجتهاد لأن ذلك و »

 مناص لاف صغریاتها، على الکبریات تطبیق و الفروع فی الاستنباط من یتمکن المجتهد أن فرضنا

 أسلفنا دق و لاستنباطها، یتصد لم إن و أیضاً الأأصولیة المسائل فی الاجتهاد من متمکناً یکون أن من

 3«.له الأدلة شمول لعدم بوجه التقلید له یجوز لا الملکة واجد أن الاجتهاد على التکلّم عند

  «کند تقلید تواندنمی اجتهاد از متمکن» که است عقیده این بر چرا که کندمی اشاره سپس خویی مرحوم

 الدین فی التفقه من یتمکن لا من إلى بالإضافة المنذر إنذار حجیة على دلت فلأنها النفر آیة أما »

 لتهادلا تقدیر على فلأنها السؤال آیة أما و. الإنذار و التفقه على القدرة فی المنذر مثل هو من دون

 جیتهح على تدل لم و السؤال، غیر التعلّم إلى سبیل له لیس لمن العالم جواب حجیة على تدل إنما

 حجیة امدالیله من المتیقن القدر فلأن الروایات أما و. بالاجتهاد التعلّم من یتمکن من إلى بالإضافة

 من یف جریانها لعدم السیرة کذلك و بالواقع، العلم تحصیل من یتمکن لا من على الفقیه فتوى

 لا مثلاً ولادهلأ أو لنفسه العلاج و الطبابة من المتمکن الطبیب فإن بنفسه، العلم تحصیل من یتمکن

                                                           
 122. توبه:  1

 353، ص1. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 2

 354، ص1العروة الوثقی، ج. التنقیح فی شرح  3
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 أن مرّ قد و. لتقلیده مسوّغ لا الملکة فصاحب آخر، طبیب إلى المریض إرجاعه أو رجوعه نستعهد

 أو یجتهد أن من مناص فلا له، التقلید جواز عدم على الإجماع ادعى( سرّه قدّس) الأنصاری شیخنا

 1«.یحتاط
 

                                                           
 . همان 1


